
 دلــم واســه اون چندتا دونــه قارچ ســوخاری و یه بــرش پیتــزا و نصف قوطی 
نوشــابه ای که چند ماه پیش نتونستم بخورم و تو رستوران ولشون کردم اومدم 

خونه تنگ شده!
  من امتحان کردم این بچه کوچیک های فامیل که خیلی حرف میزنن و شلوغ 
میکنن، کافیه یک لیوان آب میوه یا شربت خنک بدین بخورن کلا ساکت میشن. 

فقط رو مقدار قرص آرام بخش دقت کنید!
 جوری هر روز برق میره که اگه یک روزی قرار شد زن بگیرم باید بهش بگم تو 

جهیزیه اش موتور برق هم بیاره!
 سلف سرویس فقط اونجاش که ۷۰ تومن میدی، اندازه 15 تومن می خوری، 
بعــد هم  فقط حســرت و غصه می مونــه برات، که چــرا معده ات بزرگ تــر از این 

نیست!
 بابام دریچه کولر رو یک جوری تنظیم می کنه که هر جای اتاق بشــینی بهت 
باد نمی خوره ولی صدای کار کردن کولر رو می شنوی. مطمئنم آخر تابستون 
میره از توی کانال کولر یک دستگاه پخش و دو تا باند در میاره و می فهمیم فقط 

صدای ضبط شده بوده!

لام
ی س

هر
مش

ه

4

یک شنبه  31تیر 139۷  شماره1۰94

در محضر بزرگان 

بریده کتاب 

غلط ننویسیم 

دردآشنایی
حکیمــی  ضــا  ر محمد مــه  علا

می فرمایند:
»آگاه گشــتن؛ مقدمه دردآشــنایی 
و در آتــشِ درد ســوختن اســت، آن 
هم دردهای بزرگ، دردهای روان 
سوز... دردهای انسان و انسانیت، 
تاریــخ...  و  بشــریت  دردهــای 
بایــد انســان مسئولیت شــناس و 
تعهدپذیــر، دردآشــنا نیــز باشــد. 
زیرا کــه بی مایه فطیر اســت و هیچ 
رســالتی بی درد آشــنایی رســالت 
نیســت. موســی)ع( بی غمخواری 
برای بــره ای کــه از گلــه دور افتاده 
است، کلیمِ طور نیست و حسین)ع( 
بی زخــم شــانه از حمل انبــان نان 
برای گرســنگان در دل شــب های 

تیره، خورشید عاشورا نیست.«
برگرفته از »قصد و عدم وقوع«  

در انتظار زندگی

زندگــی مــن، وقتــی کــه دختــر 
کوچولو بــودم، در انتظــار بیهوده 
گمــان  گذشــت.  زندگــی  خــود 
مــی کــردم که یــک روز یــک دفعه 
زندگی شروع خواهد شد و خودش 
را در دســترس مــن قــرار خواهــد 
داد، مثــل بــالا رفتــن پــرده ای، یا 
شروع شــدن چشــم اندازی. هیچ 
خبری از زندگی نمی شــد. خیلی 
چیزها اتفاق می افتاد، اما زندگی 
نمی آمد. مشــکل تریــن چیز فقط 
این است که مجبور باشی از جایت 
بلند شــوی، بــدون این کــه جایی 

باشد که به آن جا بروی.
برگرفته از »کاناپه قرمز«
اثر میشل لبر

ورود کردن، ورود پیدا 
کردن

چند سالی اســت که سخنگویان و 
مسئولان مشتاق شده اند به جای 
فعل »وارد شدن« یا »داخل شدن« 
بگوینــد »ورود کــردن«. حتــی بــه 
آنــان در کلام  از  تازگــی برخــی 
خود »ورود پیــدا کــردن« را به کار 
می برند. مثلًا می گویند ســازمان 
فلان به ایــن موضــوع ورود کرد یا 
به آن موضــوع ورود پیدا نمی کند. 
شاید این کار نیز همچون استفاده 
از کلمه »عقبه« نوعی تفاخر و اظهار 
فضل باشــد یا شــاید میل بــه مهم 

نشان دادن همه مسائل!
برگرفته از »ویراستاران«  

قاصدک
حسن بهبهانی

صبح است!
وقت رفتن ستاره ها

باز می شود پنجره ها
می بینم افق های تازه را

قاصدک!
بخوان برای من

خبرهای ناشنیده را

اندکی صبر

آسوشیتدپرس|    دستگیری شکارچیان غیرمجاز که کرگدن ها را برای عاج شان 
می کشند. کنیا

گتی ایمیج|       هجوم کوسه ها به سواحل انگلستان به علت گرم شدن 
کره زمین و آب های آزاد

ای پی اِی|         برگزاری جشنواره سنتی در خیابان های ژاپن

خط فقر جدید رسید

علیرضا کاردار  |طنزپرداز

کلا مدتی اســت که همه چیز تحت تاثیر شــرایط اقتصادی قرار گرفته اســت. 
از حباب هایــی کــه مســکن و ارز و ســکه و مــرغ و گیــلاس را در خــود حبــس 
کرده اند گرفته تا تمدید قرارداد میلیــاردی کی روش و حتی موضوع تبلیغات 
ســلبریتی هایی که آخــرش نفهمیدیــم آن پــول را گرفته اند، یــا نگرفته اند، یا 
گرفته اند و خــرج تبلیغات کرده اند، یــا گرفته اند و پس داده اند یــا گرفته اند و 
یــک قورت آب انــار هم رویــش و...! حتی همیــن رفتارهای دانشــجویانی که 
وقتی بــا همکلاسی هایشــان همکلام می شــوند، ناگهان تصمیــم می گیرند 
خودشــان را از پنجــره کلاس به بیــرون پرتاب کنند که گویا دانشــجوی پســر 
مذکور کــه هنرنمایی اش را در ســریال »پــدر« دیدیم از ترس تشــکیل زندگی 
مشــترک و مخــارج زن و بچــه و مهریه و نفقــه و... تصمیم می گیــرد خودش را 
ساقط کند! به هرحال ما عادت کرده ایم همه چیزمان یک جورهایی یا سیاسی 
باشــد، یا اقتصادی. حتی وقتی از بحران آب و قطعــی برق هم حرف می زنند، 
تهش منتظریم ببینیم این وســط کی ســود اقتصادی اش را می برد و کی سود 

سیاسی اش را. حالا هی بگوییم که این فرق دارد، ولی کو گوش شنوا؟
بگذریم. در همین راستای شــرایط کنونی، رئیس کمیته امداد با بیان این که 
شرایط چند ماه اخیر مثل گرانی و تورم مقداری محاسبات را به هم زده است، 
گفته: »باید ســازمان برنامــه و بودجه، وزارت رفاه و مجلــس تعریف جدیدی از 
خط فقر داشته باشند.« ما هم که منتظر نشسته ایم یک نفر یک چیزی بگوید تا 
پشت بندش نظرات کارشناسانه خود را روان کنیم. برای همین پیشقدم شده 

و چند فرمول برای تعریف جدید خط فقر اعلام می کنیم:
کســانی که بتوانند یک لقمه نان بخور و نمیر خالی دربیاورند؛ لب خط، آن ها 
که همراه  با نان شان چیزی می خورند بالای خط و بقیه بروند زیر خط! کسانی 
که می توانند از بانک ها و موسسات مالی وام بگیرند )پس دادن و ندادنش مهم 
نیســت، همین که جنس ژن هایشان مرغوب اســت و داخل موسسه راهشان 
می دهند کافی اســت( بروند ســر خط، بقیه ته خط! گروهی کــه بتوانند برای 
عمل جراحی شان وسایل نو بخرند، آن طرف خط و کسانی که نمی توانند و به 
وســایل چند بار مصرف اتاق عمل رضایت می دهنــد، بیایند این طرف خط! و 
در نهایت هرکس بتواند بدون قرض و قوله، یک جای قبر حتی معمولی بخرد، 

برود بیرون خط و هرکس نمی تواند برود ته خط بخوابد!

* مشــتاق دیــدار ســید مصطفــی 
صابری! چــه عجب افتخار دادی و 

نوشتی رفیق قدیمی؟!
* دلم می خواد آقا جون، مشهدتُ 
ببینم، با زائرات  کنار سقاخونه ت 
بشینم، سقاخونه ت آقاجون، به یاد 
مشک سقاســت، اونجا فقط برای 
شادی قلب زهرا)س(ست . ولادت 

امام رضا)ع( بر شما مبارک. 
احمد آقا اوغلی، قوچان  
* نــه هــر چشــم بســته ای خــواب 

است، نه هر چشم بازی بینا... 
مسعود مجنونپور  
* مهــدی جــان، همســر عزیــزم، 

تولدت مبارک عزیزم. خوشــحالم 
که در کنار تو هستم. دوستت دارم. 
سهیلا  
* مــی دونســتین فتوکاتورهاتون 
خیلی باحاله؟ چرا هر روز یا لااقل 
هفته ای دو سه تا چاپ نمی کنین؟ 

حیفتون میاد؟! 
ملایری  
* پیــام صرفــه جویــی: فلســفه 
وجود لگن های قرمز داخل حمام 
های قدیمی این بــوده آب اضافی 
رو جمع کنــن تا هدر نره، حالا هی 
مســخره شــون کنیــن و براشــون 

جوک بسازین!

حدیث روز 

پیامبر اکرم)ص(: سرور نیکوکاران 
در قیامــت کســانی هســتند که به 
والدیــن خــود پــس از مــرگ آن ها 
بحار الانوار نیکی کنند. 

ذکر روز یک شنبه
 صد مرتبه »یا ذاالجلال

 و الاکرام«

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است 
وقت گل خوش باد کز وی وقت می خواران خوش است  

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود 
  آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

تفأل

دی روزنامه 

دنیا به روایت تصویر

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 
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دور دنیا

انگلیش آموزی

شعر طنز 

مسابقه چی شده؟ 

داستانک از شما 

نیمکت های خلاقانه

آمریکایــی  هنرمنــد  تاکســل- 
بیتــز« کــه دانشــجوی  »مایــکل 
رشته هنر اســت، برای پایان نامه 
هنــری اش نیمکــت هــای چوبی 
را با طرح هــای خلاقانه و منحصر 
به فرد مناســب فضاهای شــهری 
ســاخته اســت. این نیمکت ها هر 
کدام به شکل جالبی طراحی شده 

اند. طرح رول دستمال توالت، علامت سوال، میز پیک نیک و طرح هایی شبیه 
درخت از جمله طراحی های این هنرمند است  که مورد توجه قرار گرفته است.

زوج عاشق شخصیت کارتونی

آدیتی ســنترال- »دورمون« نام 
شخصیت کارتونی یک گربه است 
که طرفداران زیادی در دنیا دارد. 
این گربه که روبات است محبوبیت 
بســیار زیادی در بین مــردم دارد، 
اما به نظر می رســد یــک خانواده 
اندونزیایــی بزرگ تریــن طرفدار 
ایــن شــخصیت در دنیا باشــند. با 

نگاهــی به فضای خانه ایــن زوج که حالا دو دختر هم دارند، متوجه می شــوید 
که کل فضای خانه با آیتم های این کاراکتر انیمیشنی تزیین شده است! آن ها 
هر ســال به کلکسیون وسایل مورد علاقه با تم این شخصیت اضافه می کنند و 

هزینه زیادی را برای این کار می پردازند. 

گربه گیاهخوار

دیلــی میــل- »هری بولمــن« زن 
53 ســاله اســترالیایی کــه از 38 
سال پیش گیاه خوار است، تصمیم 
گرفت تــا رژیــم گربــه خانگی اش 
را هــم به گیــاه خــواری تغییــر و به 
همــه جهان نشــان دهد کــه حتی 
حیوانــات گوشــت خــوار هــم می 
توانند گیاه خوار باشــند. یک سال 

از گیاه خواری این گربه می گذرد و حیوان بخت برگشــته از شدت سوء هاضمه 
در حال مرگ است. سازمان های حمایت از حقوق حیوانات از این زن شکایت 

کرده اند. 

یک روز...

امیرحسین خوش حال |شاعر و طنزپرداز

یک روز من زیباتر از »گلزار« خواهم شد! 
در شعر گفتن بهتر از عطار خواهم شد!  

بعد از »قریشی«، »حاتمی« و »ضیغمی« بی شک  
  یک روز من همبازی »افشار« خواهم شد

هرچند می دانم برایم مشکل است اما
  یک بار قبل از هشت و سی بیدار خواهم شد

با این که شلوارک به پایم بوده یک عمری 
  در جمع روزی صاحب شلوار خواهم شد

این روزها وقتی که رد می گردم از بازار 
  از زنده بودن لاجرم بیزار خواهم شد

تا این که درسِ عبرتِ مردم شوم، روزی 
  من عکس روی پاکت سیگار خواهم شد

مسواک مسافرتی

فتو شعر

ما یــه فامیل داریم که خیلــی خیلی رو تمیزی حساســه. یه جورایی وسواســی 
حساب میشه. یه بار که اینا میرن مسافرت، شب این آقا میره دستشویی و وقتی 
میاد بیرون خانومش ازش می پرسه مگه امشب مسواک نمی زنی؟ آقا هم میگه 

زدم. خانومه میگه: »وااا! با چی؟ مسواکت رو که من بهت ندادم!«
وااای این بیچاره یه مســواک تو دستشــویی دیده بوده که هم شــکل و هم رنگ 
مســواک خــودش بوده و فکــر می کنــه خانومش بــراش گذاشــته اون جا! کل 
مســافرت در حالت تهوع به سر می برده! هنوز که هنوزه بعد از چند سال وقتی 

داستانش رو تعریف می کنن، بنده خدا عق میزنه!

درخت پلو!

ســلام. ایــن بــار یــک عکــس 
تلفیقی انسانی- گیاهی برای 
مسابقه انتخاب کردیم، ببینیم 
چه می کنیــد! فراموش نکنید 
پیامــک هــای بدون اســم، بی 
نمک و کلیشــه ای در مســابقه 

شرکت داده نمی شن.
یادآوری مســابقه: باید برای 
این عکس یک شرح حال بامزه 
بنویسید و تا ساعت 24 امشب 

)دوشــنبه( برای ما به پیامک 2۰۰۰999 یا شــماره ۰92152۰3915 در 
تلگرام بفرستید. حتما در ابتدای هر پیامک، کلمه »چی شده؟« و در آخر پیامک 
هم نام و نام خانوادگی تون رو بنویسید. به این صورت: چی شده؟ وقتی ... )نام 
و نــام خانوادگی(. بانمک ترین و خلاقانه ترین جمله  های فرســتاده شــده، روز 
چهارشنبه به اســم خود نویسنده ها چاپ می شه. همیشــه خوش باشید. حالا 

چند مثال:
* وقتی بابات جلوی دوست هاش بهت میگه شاخ شمشاد من کی بوده؟!

* وقتــی تو این هوا کنــار خیابون منتظر اتوبوس ایســتادی و علف های زیر پات 
تبدیل به چنار میشن!

* وقتی برای مراسم دامادیت با خانواده عروس خانم میری خرید و قیمت ها رو 
می بینی و به جای شاخ روی سرت، همه وجودت شاخه میشه!

شهر بی صدا

میثم قوام پور 

وقتی در نهایت ســکوت صبح از خواب بیدار شــد خیلی تعجب کرد، آخه شهر 
به این آرومی امکان نداشت، اونم توی اتاقش که یه پنجره رو به خیابون اصلی 
داشــت. پرده رو کنار زد، آدما رو دید، دو نفر با هیجان و با حرکات دســت با هم 
صحبت می کردن. با خودش فکر کرد عجب ماجرای هیجان انگیز و جالبی رو 
تعریف می کنن که این قدر به وجد اومدن. اون طرف تر یک نفر تا کمر از ماشین 
بیرون اومده بود و داشت با تکون دادن دست با عابرهای جلوی ماشین حال و 

احوال می کرد. اما چرا همه چیز بی صدا بود؟!
نگران شــده بود، با اضطراب برگشــت، چهره چین و چــروک خورده و موهای 
ســفیدش رو توی آینه دیوار روبه رویــی دید. یه چیزهایی یــادش اومد. یادش 
اومد چرا نمی شــنید، حتی یادش اومد که دکتر از علایــم اولیه آلزایمر براش 
گفته بود. چرخید و ســمعکش رو از روی میز برداشــت و بعد از تنظیم کردنش 
گذاشت توی گوشش، صدای شهر وصل شد، کامل و پرهیاهو. نگرانیش تا حد 
زیادی کم شــده بود. دوباره رفت کنار پنجره و پــرده رو کنار زد، دو نفر هنوز در 
حال تعریف ماجرای هیجان انگیز بودن اما حرف هاشون بوی هیجان نمی داد، 
یه مقدار شــبیه بحث و دعوا بود. گاهی هم حرف رکیک داشت. نمی دونست 
اینم از علایم آلزایمــره یا نه! صورتش رو چرخوند، راننــده ای که تا کمر بیرون 
اومده بود، حالا دیگه کامل از ماشین پیاده شده بود. اصلا لحن صحبتش شبیه 

حال و احوال نبود! 
پــرده رو انداخت، ســمعکش رو درآورد، خاموشــش کرد و گذاشــت روی میز. 
خواست شهر رو اون جور که دوست داره تصور کنه. با خودش فکر کرد آلزایمر 

هم زیاد بد نیست!


